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گفت وگو

شاید این روزها با خبری از اکبر حسنی، یک کارگردان 
تئاتر مواجه شــده باشید که با داشتن دو بیماری (خاص 
و وخیــم)، تئاتــری را بــه صحنه آورد بلکــه با فروش 
بلیت هایی به همــت عالی بتواند تاحــدی هزینه های 
درمان و دارویش را تأمین کند. او که شــش، هفت سال 
ام.اس داشت، حالا به سرطان خون نیز دچار شده است 
و برای پیوند کبد در ابتدا باید ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت 
کند و... . شــاید بیماران دیگری هــم در میان هنرمندان 
باشند که به ســختی از پس هزینه های درمان خودشان 
برمی آیند یا اصلا کاملا از تداوم درمان چشم می پوشند. 
بیماری های خاص و وخیم و هزینه های سنگین درمان و 
دارو باعث شد با ایرج راد، رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر، 
درباره این اوضاع و نحــوه بهبود وضع بیماران هنرمند 

گفت وگو کنیم که در ادامه می خوانید.
* جنــاب راد با توجه بــه نمونه های پیش رو  �

 در حال حاضــر در خانه تئاتر برای حمایت بهتر از 
بیماران چه برنامه هایی در نظر گرفته شده است؟
همان طور کــه می دانیــد مــا در ابتــدا بــا تدابیری 
توانســتیم بــرای اعضــای خانــه تئاتر بیمــه تکمیلی 
درســت کنیم و حتــی زمان هایی بود که ایــن بیمه ها 
می توانست جواب گوی مسائل آنان باشد و اگر زمانی هم 
نمی توانست با تمهیداتی این کمک ها ممکن می شد. اما 
به مدت دو ســال همه اعضای خانه تئاتر بیمه تکمیلی 
بدون ســقف داشتند و در این دو سال همه می توانستند 
در برابر این قضایا مشکلاتشان را حل کنند اما بعد از آن 
بیمه ها از بین رفت و ما مدتی این طرف و آن طرف رفتیم 
و توانستیم کمک هایی را بگیریم که درواقع بیشتر مسکن 
بودنــد و خیلی هم جواب گو نبود. آن دو ســال فرصت 
فوق العــاده ای بود و با کوپن ها و بن هایی که در دســت 

داشتیم، هزینه های درمان و دارو را پرداخت می کردیم.
 آیا به خاطر دارید این دو سال چه سال هایی بود؟ �

دقیق در خاطرم نیســت اما فکر کنم ســال های ۹۲ 
و ۹۳ بــود که ما در خانــه تئاتر بیمــه تکمیلی طلایی 

داشــتیم و بعد از آن هم ســعی کردیم با بیمه هایی به 
دنبال چنین فرصتی باشــیم و ما حــدود صد تا ۱۵۰ نفر 
عضو با بیماری های خاص داشتیم که باید می توانستیم 
هزینه های دارویشــان را فراهم کنیم و با صحبت هایی 
که با آقای دینداروند، دکتر ایازی و وزیر بهداشــت وقت 
داشــتیم، ســعی شــد برخی از داروها را با نرخ کمتری 
به  دســت آوریم. البته درحال حاضــر نیز بیمه تکمیلی 
صندوق اعتباری هنر شــکل گرفته اســت و در آنجا هم 
سعی شده است که به بیماران دارای بیماری های وخیم 
و بیماری های خاص کمک هایی بشود که بازهم درمان 
و داروهای مورد نیاز به کمترین نرخ ممکن تأمین شــود. 
علاوه بر این نیز به برخی بیماران کمک هایی می شــود و 
بعضی وقت ها هزینه های درمــان یک بیمار در صورت 
امکان تأمین شــده اســت اما ای کاش مثــل همان دو 
ســال بتوانیم یک بیمه تکمیلی طلایی برای تأمین همه 
هزینه ها پیــدا کنیم و البته درباره این چیزها باید با آقای 

شهرام گیل آبادی، مدیرعامل خانه تئاتر صحبت کنید. 
الان برخی ســعی می کنند تئاتر کار کنند بلکه  �

بشود هزینه ها را تأمین کرد.
فکر کنــم تئاتر دیگــر جواب گوی داروهــای گران و 
هزینه های سنگین درمان نیست و فکر نکنم تئاتر بتواند 

هزینه نان و پنیر هم بشود.
برخی می خواهنــد با فروش بلیت های همت  �

عالی از قِبَل تئاتــر به رقم قابل توجهی برای رفع 
هزینه ها برسند. چقدر این فکر مؤثر است؟

همت عالی هم کمتر اتفاق می افتد و اگر هم بیفتد، 
کمتر می تواند پاســخ گوی هزینه ها باشــد. ما خودمان 
گاهی نمایشــگاه عکســی برای چنین موضوعی و برای 
شــخصی که الان خدا او را رحمت کند، برگزار کردیم و 
این نمایشــگاه هم همت عالی بــود و البته عده ای هم 
آمدند و عکس هایی را خریدند و مبالغی هم جمع آوری 
شد اما آن قدری نشــد که تأمین کننده هزینه های درمان 
باشد و این در حالی است که بیمار در شرایط خطرناکی 

به ســر می برد و از طرفی باید درد، ناراحتی، مســائل و 
مشــکلات مرتبط با آن بیمــاری را تحمل کند و از طرف 
دیگــر، تحمل نبود امکانات و چیزهایی که باید داشــته 
باشد، بیمار را اذیت می کند. به نظرم باید فکری اساسی 
بشــود و اگر در مقطع هایی موفق شده ایم که آن را مهار 
کنیم، الان هم تا حدودی کمک هایی می شــود و باز باید 
از مدیر عامل جدید بپرســید که وضعیــت فعلی دقیقا 
چگونه است و من به عنوان رئیس هیئت مدیره در جریان 

جزئیات این کمک ها نیستم.
دوره هایی بود که با برنامه هایی مثل گلریزان  �

به منظور جمع آوری کمک های لازم برای درمان 
هنرمندان اقدامات مفیدی می شد، آیا الان چنین 

سنت هایی می تواند جواب گو باشد؟
گلریزان بیشــتر برای دوره پهلوانی بــود و دیگر این 
دوران از بین رفته و دیگر نه پهلوانی هســت و نه مردم 
برای کمک کردن در چنین مراســمی حاضر می شــوند. 
گلریزان الان دیگر راه حل نیســت، باید به دنبال یک فکر 
اساسی بود و ای کاش همان تلاش های موفق مقطعی 
نبود و همچنان بیماران بــا بیمه های تکمیلی راحت تر 

درمان می شدند.
چــرا الان دوبــاره بیمــه تکمیلــی طلایی  �

کاربردی نمی شود؟
در آن ســال ها هر ســال پنج میلیــارد تومان هزینه 
می شد و همچنین از طریق کمک های وزارت بهداشت و 
درمان و صحبت هایی که با دولت شده بود، بخش هایی 
از این هزینه ها و بخشی هم از سوی وزارت ارشاد تأمین 
می شد. حتی وزارت رفاه و جاهای دیگر نیز به خانه تئاتر 
کمــک می کردند و در ضمــن از هزینه هایی که بیماران 
به عنوان بیمــه تکمیلی پرداخت می کردنــد نیز در این 
راه اســتفاده می شــد اما الان فقط کمک های صندوق 
اعتباری هنر است که در این باره هم آقای سیدزاده، رئیس 
صندوق می تواند بهتر نظــر بدهد که دقیقا تا چه حد و 

چگونه به هنرمندان بیمار کمک خواهد شد.

ایرج راد:
 گلریزان  جواب گوی بیماری هنرمندان نیست

چگونه می توان رسانه را  احیا کرد
آلکســاندرا بورکهارت، اســتاد مطالعات رســانه  �

در دانشــگاه آکســفورد، این هفته مقاله ای با عنوان 
«چگونه می توان-یا  نمی توان-  اعتماد به رســانه ها 
را  احیا کرد» نوشــته اســت که خلاصــه ای از آن را 

می خوانیم.
در بیشتر صنایع می توان با توجه به شاخص هایی 
مانند قیمت، نام تجاری و مطالعه نقد و بررسی  های 
باکیفیت  نوشته شــده درباره محصولات، محصــول 
را به ســادگی شناســایی کرد. امــا در روزنامه نگاری، 
شناخت و تشخیص کیفیت شناختی روزبه روز دشوارتر 
می شود؛ به ویژه آنکه در عصر دیجیتال، برندهایی مثل 
بی بی سی یا نیویورک تایمز که می توان انتظار داشت به 
استانداردهای تثبیت شده روزنامه نگاری پایبند باشند، 
از لحاظ تعداد خیلــی معدودند و در مقابل، انبوهی 

از نشریات، وبلاگ ها و بولتن های نوظهور قرار دارند.
بنابراین در همــان حال که ادعاهای وجود «اخبار 
جعلی» در ســال های اخیر افزایش یافته، اعتماد به 
رسانه های خبری –تثبیت شده یا نشده- کاهش یافته 
اســت.اما روزنامه نگاری حوزه خبر یک کار لوکس و 
پرخرج و بی مصرف نیســت. اولین مشــکل این است 
که تعریــف دقیقی از آنچه روزنامه نــگاری باکیفیت 
خوانده می شود، وجود ندارد و این امر باعث می شود  
اســتاندارد «کیفیت»  به بهانه ای برای سانسور تبدیل 
شود. هنگامی که آدولف هیتلر کتاب ها را می سوزاند، 
ادعایش این بود  که «استانداردهای» نازی را برآورده 
نمی کند. به طور مشــابه، یک دولت امروزی می تواند 
مســائل مربوط به کیفیــت را بهانه قــرار دهد تا به 
منتقدان خود حمله کند، اعتبارشان را زیر سؤال ببرد یا 

اجازه کار به آنها ندهد.
برخی ســازمان هایی که دغدغه آینده رسانه ها را 
دارند، می کوشند با بهبودبخشــیدن به شاخص های 
اعتماد از این خطر بکاهند. مهم تر از همه، گزارشگران 
بدون مــرز در یک کمپیــن ابتکاری به نــام «اعتماد 
و  داوطلبانــه  دســتورالعمل هایی  روزنامه نــگاری» 
چارچوبــی عملی و تمرینی پدیــد آورده و یک فرایند 
صدور گواهی نامه رســمی ایجاد کرده انــد. برخی از 
ســازمان ها از تابلوهایــی مانند تابلوهــای راهنمایی 
و رانندگــی اســتفاده می کننــد، شــبیه بــه آنچه در 
برچســب های مواد غذایی اســتفاده می شود. برخی 
دیگر می خواهند سیستمی مانند ایزو ۹۰۰۰ برقرار کنند 

که یادآور مدیریت کیفیت صنعتی است.
اما این سیســتم ها دقیقا قرار اســت چه چیزی را 
تأیید کنند و گواهی بدهند؟ ظاهرا منطقی ترین پاسخ 
سازمان های رسانه ای هستند. اما حتی اتاق های خبر 
طراز اول هم به دلیل وجود  عوامل متعددی، از نبود 
منابع در دســترس تا خطاهای ســاده انسانی مقدار 
زیادی محتــوای درجه دو تولید می کننــد. این به آن 
معنی است که همه محتوای یک سازمان مفروض را 

نمی توان قابل اعتماد دانست.
البته بعضی از سازمان ها سابقه ای شناخته شده در 
به کاربردن روش های خاصی برای به حداقل رساندن 
اشــتباهات و رفع خطا دارند. اما اینها احتمالا همان 
سازمان هایی هســتند که پیش تر هم از اعتماد عموم 
مردم برخــوردار بوده اند. اعتمــادی هم که این قبیل 
ســازمان ها در ســال های اخیر از دســت داده اند، با 
یک برچســب تأییــد کیفیت برنخواهد گشــت.به هر 
حال، این ســؤال باقی می ماند که دقیقا چه چیزی از 
محتوا باید کنترلِ کیفیت شــود. آیا فقط باید بر مبنای 
واقعیت باشــد؟ آیــا فقط به اخبار جدی سیاســی و 
تجاری می پردازد یا شــامل ســبک زندگی، سرگرمی 
یا داســتان های جالب هم می شــود؟ در اکوسیستم 
دیجیتال اوضاع پیچیده تر اســت: برخی از پست های 
وبلاگ ممکن است روزنامه نگاری محسوب شوند اما 
همه آنها نباشــند.روزنامه نگاری هرگز مانند صنعت 
هواپیمایــی نخواهد بود که اســتانداردها و رویه های 
سفت و سخت برای هر اقدام و محصول اعمال شود. 
اما تا همین اواخــر، لازم نبود کــه روزنامه نگاران به 
مقررات رفتار حرفه ای و اخلاقی پایبند  و تحت نظارت 
سازمان هایی باشند که در صورت نقض مقررات اقدام 
کنند. فرض بر این بود که کار درســت انجام می شود 

- هرچند مفهوم «درست» همیشه قابل تفسیر بود.
دوام و بقای جوامع کوچک به این صورت اســت. 
فرد برای شرکت در یک خانواده یا جامعه به «گواهی 
اعتماد» نیاز ندارد (هرچند دولت چین بدش نمی آید 
این روند را تغییر دهد). قرارداد اجتماعی هنجارهای 
رفتاری خاصی را ایجاد می کند که مردم به طور کلی 
آن را رعایت می کنند؛ برچســب ها فقــط زمانی لازم 

است که اعتماد مخدوش شود.
روزنامه نگاری باید به چنین وضعیتی بازگردد. به 
این مفهوم، پیش از هر چیز  سازمان ها باید مسئولیت 
کیفیــت محتوا و پایبندی به مقررات را برعهده گیرند؛ 
و از جمله نظــارت و ویرایش، بــرای اطمینان از آن. 
وقتی این کار را نتوان داخل ســازمان انجام داد - مثلا 
وقتی شــهروند- خبرنگار در محیطی غیردموکراتیک 
فعالیت می کند، ســازمان های خارجی می توانند این 
کار را انجــام دهند.بــرای ایجاد چنین سیســتم هایی 
می تــوان درس هایی از پروژه هــای همکاری در تهیه 
گزارش فرا گرفت؛ مانند «مقالات پاناما»  که محققان 
از آزادی فــردی برخــوردار بودنــد کــه چندصدایی 
و رقابت ســالم را تضمیــن می کــرد و در عین حال، 
اســتانداردهای خاصــی رعایــت شــد. با پیشــرفت 
فناوری ممکن اســت راستی آزمایی خودکار نیز انجام 
شــود، به ویژه در اتاق های خبر با بودجه کم.در عصر 
دسترســی بی ســابقه به اطلاعــات، افراد در ســنین 
مختلف باید سواد رسانه ای خود را بهبود ببخشند. اما 
این از مسئولیت سازمان های رسانه ای نمی کاهد. این 
سازمان ها باید با کمک مخاطبان آگاه و دارای نگرش 
انتقادی، بر خود و بر ســازمان های دیگر نظارت کنند، 

همان طور که در گذشته نیز این کار را انجام داده  اند.
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کارتون خواب

 تجربه دیگران

پروفســور مایکل ناگلر در  ســایت مرکز صلح متا 
یادداشتي نوشته است که بخشي از ترجمه آن را در 

ادامه مي خوانید. 
تروریسم، واژه اي که امروزه همه جا با آن برخورد 

مي کنیم: در زندگي روزمره، در اخبار و رسانه ها... .
در ســال هاي اخیر، ارتش ایــالات متحده آمریکا 
درگیر مبارزه با گروه هاي مســلح متعددي در اقصي 
نقاط جهان بوده اســت. اما این مبارزات مســلحانه، 
بمب ها و هواپیماهاي بدون سرنشــین نتیجه اي جز 
سرعت بخشــیدن به فعالیت تروریست ها و گسترش 
خشونت نداشته است. آیا روشي بهتر براي مواجهه 
با این شرایط وجود ندارد؟ البته که وجود دارد. در این 
مجال کوتاه، «روایت کهنه» جدایي، رقابت و خشونت 
را کنار گذاشته و به «روایتي تازه» از دیدگاهي متفاوت 

خواهیم پرداخت.
حملات ۱۱ سپتامبر، کشتار آفریقایي- آمریکایي ها 
توســط گــروه «Ku Klux Klan» (KKK) و حوادث 
اخیــر به دســت داعش همــه و همــه نمونه هایي 
از تروریســم اســت؛ اما در همه این مــوارد نکته اي 
وجــود دارد که باید از آن آگاه باشــیم و آن اینکه: در 
پس واژه تروریســت یک «انســان» وجود دارد، پس 
هنگامي که برچسب تروریست را حذف مي کنیم، در 
واقع یک قدم به آن انســان در پس این فعالیت هاي 
خشونت بار نزدیک تر مي شویم. براي مثال، در گذشته 
نه چندان دور، بانویي فرانسوي که در سازمان ملل در 
افغانستان مشــغول به کار بود، در مسیر خود با یک 
تروریســت انتحاري مواجه مي شود. او ابتدا فرار کرد 
اما... ناگهان ایستاد؛ بازگشت، به آن مرد نزدیک شد و 
با لبخندي در چشمان او خیره شد. در کمال تعجب، 
آن مرد محل را ترک کرد و به هیچ کس آســیبي وارد 
نشد. آن بانو با کنارگذاشــتن برچسب ها و نقاب ها- 
که ســبب ایجاد روابط عمیق انساني مي شود- جان 

بسیاري را در آن روز نجات داد.
اما ما فقط نباید منتظر چنین موارد غیرمنتظره اي 
بمانیم، بلکه راه هاي بسیاري براي مقابله با تروریسم 
وجود دارد. به یاد داشته باشید که ما با انسان روبه رو 
هســتیم و همان طور که گاندي مي گوید: «هیچ کس 
بدون داشــتن یک انگیزه و هــدف، زندگي خود را به 
مخاطره نمي اندازد. پس آن انگیزه پشــت پرده را از 
بین ببرید؛ آن گاه این خشونت نیز از بین خواهد رفت».
 KKK پس چرا مردم به گروه هایي مثل داعش یا

مي پیوندند؟
کاپیتان اسبق ارتش آمریکا- پال کي شپل مي گوید: 
گروه هاي تندرو... به دنبال ارضاي اشــتیاق انســان 
براي برطرف کردن نیازهایشان هستند، نیازهایي چون 

تعلق خاطر و ارزش قائل شــدن براي خویشــتن. ما 
مي توانیم این نیازها را از طریق شبکه هاي اجتماعي 
و سازمان هاي عاري از خشونت و صلح طلب برطرف 
کنیم. افــرادي که به گروه هــاي افراطي مي پیوندند 
اغلــب حس تحقیر، هتک حرمــت و عجز را با خود 
به همراه دارند. آنها به شکلي جنون آمیز و غیرقابل 
کنترل به دنبال تســکین نارضایتي و رنج خود هستند 
و همان طور که جان اف کي اشــاره کــرد: «آنها که 
مبارزه عاري از خشونت را ناممکن مي کنند، به شکل 
اجتناب ناپذیــري ســبب بروز جنبش هایــي مملو از 
خشــونت خواهند شــد». به همین علت اســت که 
استراتژیســت متخصص در جنبش هــاي اجتماعي، 
جورج لیکي پیشــنهاد گســترش مهارت هاي عاري 
از خشــونت را مي دهــد؛ مهارت هایي کــه از طریق 
فرصت دادن بــه افراد براي ابراز دردها و آلامشــان 
آنها را مورد حمایت قرار مي دهد. نمونه جالب آنکه 
در ســال ۱۹۷۲ گروهي از ســارقان مســلح با توسل 
بــه غــارت و دزدي در مناطقي از هنــد باعث ایجاد 
رعب و وحشــت شــده بودند. هیچ تلاشي از سمت 
پلیس براي دســتگیري و اعدام آنها ســبب برقراري 
آرامش و حذف خشــونت نشــد. در مقابــل، پیروان 
گانــدي گروهاي صلح را براي ملاقات با ســارقان و 
خاتمه دادن درگیري ها به منطقه اعزام کردند. بعد از 
چندین ماه مذاکره، ۴۵۰ نفر از سارقان تسلیم شدند، 
کشــاورزي را به عنوان حرفه خویــش پذیرفتند و به 
آزار و اذیت نیروهاي پلیس خاتمه دادند. باید بدانیم 
که نبود خشونت به شکل عملي همواره کارساز و در 
همه موارد قابل اجراســت. مفهوم نبود خشونت از 

طریق انجام مراحل ذیل عملي خواهد شد:
۱- برچســب ها و نقاب ها را کنار گذاشته و وجود 

یک انسان را در پس آنها ببینیم.
۲- از وجود زجر و درد آگاه باشیم، رفع دلواپسي ها 

را هدف قرار داده و به دنبال انکار آنها نباشیم.
۳- به دنبال ایجاد ثبات، صلح و ارائه کمک هاي 

بشردوستانه باشیم.
۴- بــه دنبال تأســیس ســازمان ها و اجتماعاتي 
باشیم که در پي ایجاد حس تعلق خاطر، هدفمندي 

در زندگي و ارزشمندي خویشتن هستند.
در نهایت اینکه تروریســت ها به دنبال خشــونت 
علیه شــهروندان هســتند تا به اهداف سیاسي خود 
جامه عمل بپوشــانند، پاسخ دادن به آنها با خشونت 
قطعا منجر به خشونت بیشتر خواهد شد. در مقابل، 
با استفاده از آلترناتیوهاي عاري از خشونت مي توانیم 
اولیــن قــدم را در راهي دشــوار- که نیل به ســوي 

راه حلي پایدار است- برداریم.

یک قدم به سمت انسانیت 

رسانه

 مهاجرت

مهاجرت یکی از پدیده های اجتماعی اســت که همگام با شــکل گیری جوامع 
بشــری در شــکل ها و قالب های مختلف قابل شناسایی و بازیابی است.  امروز نیز با 
وجود شکل گیری واحدهای سرزمینی، مهاجرت تداوم داشته است. نگاهی کوتاه به 
پدیده مهاجرت حداقل در دو قرن گذشــته نشــان می دهد  عواملی همچون جنگ، 
فقــر و بی کاری از مهم ترین عوامل مهاجرت های گروهی و فردی بوده اســت. بروز 
پدیده داعش در کشــورهای ســوریه، عراق و برخی کشورهای آفریقایی و همچنین 
وجود جنگ های داخلی و خارجی در کشــورهایی مانند افغانستان، یمن، پاکستان، 
فلســطین و... ســبب ایجاد موج های وســیع مهاجرت شده اســت که قابل کنترل 
نیســت و مرزهای اروپا را نیز درنوردیده اســت. افغانســتان جزء کشــورهایی است 
که بیشــترین آمار مهاجرت را در دنیا دارند. بیش از ســه دهه جنگ های خارجی و 
داخلی ســبب آواره شدن میلیون ها نفر به کشورهای دیگر شده است. ایران نیز یکی 
از مهاجرپذیرترین کشــورهای جهان اســت که اکثریت آنها را مهاجران افغانستانی 
تشــکیل می دهند. در کنار مسائل و مشــکلات عمومی جامعه میزبان ـ که جامعه 
مهاجران نیز درگیر آن هســتند ـ مشکلات و مسائل ناشــی از مهاجرت و تبعات آن 
نیز دامنگیر جامعه مهاجر اســت و مشــکلات آنان را مضاعف می کند. یکی از این 
مشــکلات مهم، موضوعات روان شــناختی اســت که خود حوزه وسیعی را شامل 
می شــود. خانواده، کودکان، نوجوانان، جوانان، میان ســالان و کهن ســالان هر کدام 
متناســب با ســن و شــرایط زندگی خود از تأثیرات آن رنج می برند. مسائل دیگری 
مانند تربیت فرزند، تحصیل، ازدواج، طلاق، اعتیاد، مشکلات بزهکاری و... نیز شامل 
این مشکلات است. سلامت جســم و روان جداي از یکدیگر نیستند. به همین دلیل 
سال هاست تعریف سلامت دیگر تنها ســلامت جسمي را دربر نمي گیرد. بهداشت 
روانی هر فرد، اگر نگوییم بیشــتر از ســلامت جســمانی او اهمیــت دارد، لااقل به 
همان اندازه مهم و قابل توجه اســت. مشــکلات روان شــناختی جامعه مهاجران 
افغانستانی ســاکن ایران به دلایل مختلف کمتر مورد توجه جدی و تخصصی قرار 
گرفته است. شاید  درک نکردن اهمیت این موضوع بین خود جامعه مهاجر یا داشتن 
اولویت ها و مشــکلات عمده دیگر را بتوان جزء این دلایل ذکــر کرد. از جانب دیگر 
مشــکلات روان شناختی تا به شکل مخرب خود بروز نکرده یا با سیستم های زندگی 
اجتماعی تداخل ایجاد نشــده باشد، کمتر به چشم می آید. پژوهش های انجام شده 
روی جمعیت مهاجران و پناهندگان در کشورهای مختلف، شیوع بالای اختلالات و 
مشکلات روان شــناختی را در میان آنها گزارش کرده اند. پژوهش های محدودی که 
در این حوزه بین مهاجران افغانستانی در ایران انجام شده، نیز نشان دهنده بالابودن 
این مشکلات است. مشــاهدات میدانی و برخی گزارشات موردی نیز مؤیدی بر این 
موضوع اســت. افزایش میزان طلاق، اعتیاد، بزهکاری و رفتارهای پرخطر به وضوح 
در زندگی روزمره مهاجران قابل ارزیابی اســت. کودکان، نوجوانان و جوانان با توجه 
به شرایط سنی ممکن است تحت تأثیر تبعات بیشتری از مهاجرت قرار گرفته و این 
تأثیرپذیری را ســریع تر به زندگی خود و جامعه شان انعکاس دهند. از جانب دیگر، 
موضوعاتی مانند سازگاری و ناسازگاری، بحران های هویتی، اختلالات رفتاری و اعتیاد 
گاهی می توانند هم به عنوان عامل و هم معلول این مشکلات در نظر گرفته شوند. 
در پایان باید به این نکته توجه کرد که تبعات این مشکلات محدود به جامعه مهاجر 
نمی ماند و می تواند بر جامعه میزبان هم تأثیرات منفی بگذارد. بنابراین بی توجهی 
به این موضوع می تواند پیامدهای جدی و هزینه های مادی و معنوی بسیاری را برای 

جامعه میهمان و میزبان به بار آورد.
* عضو مرکز توسعه سلامت روان مهاجر

آنجا که خانه ام نیست
قصه هاى شهر

دنیــای امروز هزار و یک ویژگی خــوب و بد دارد. این را همین اولش گفتم که 
فکر نکنید من از زاده شــدن خودم در این عصر شاکی ام و جزء آن دسته آدم هایی 
هستم که آه نوستالژیک می کشند و می گویند چرا ۱۵۰ سال پیش به دنیا نیامدم. به 
گمانم این آدم ها تصورشان از گذشته یک تصویر کارت پستالی زیباست، وگرنه اگر 
می دانستند که ممکن است گرفتار دوره ای شوند که از گوشت تن مردم قرمه سبزی 
درســت می کردند، چنین حرفی نمی زدند. حالا راســت یا دروغ این داســتان که 
می گویند منشأ ضرب المثل فلانی کله اش بوی قرمه سبزی می دهد است به کنار، 
در هر صورت معلوم اســت که گذشته همچین آش دهن سوزی هم نبوده است. 
با این پیش مقدمه می خواستم این را بگویم که زمان حال خیلی ویژگی های خوب 
دارد؛ امــا یک ویژگی بد هم دارد و آن اینکه برای هر مشــکل و درد و مرضی یک 
راه چاره در آســتین دارد. ممکن اســت بعضی بگویید این خیلی هم ویژگی بدی 
نیست، اما از نظر من نکته بدش اینجاست که این راهکارها، فرمول های کلیشه ای 
هستند که همه آدم ها را در یک قالب و چارچوب دسته بندی می کنند. فرض کنید 
شما می گویید حال و حوصله ندارید، بلافاصله یک نسخه رفع بی حال و حوصلگی 
برایتان ارائه می شود یا مثلا می گویید مدتی است چشم چپم می پرد، فی الفور یک 
راهکار برای جلوگیری از پرش چشــم چپ جلوی پایتان می گذارند یا از دســتتان 
درمی رود و یک خط مطلب جایی چاپ می کنید و سر ضرب یکی عقدهای مربوط 
به کودکی تان از داخلش کشف می کند. یعنی یک طورهایی انگار حق زندگی کردن 
و تجربه کردن از شــما سلب می شــود و همه جهان دست به دست هم داده اند 
که شما را سالم و سلامت و به به چه نیکو به سرمنزل رستگاری برسانند. فارغ از 
اینکه چنین رستگارشدنی چقدر ارزشمند است، همه زیبایی جهان به همین تنوع 
و تفاوت آدم ها و همه مزه زندگی به همین بالا و پایین شدن هاست، حتی اگر چند 
روزی هم پلک چشــم چپمان بپرد و خودمان از داخلش چیزی کشــف کنیم که 

تجربه یگانه ما بشود.
چند وقت قبــل کانون پرورش فکری به عنوان یکی از مراکز مهم و باســابقه 
عرصــه ادبیات کودک نشســتی بــرای نویســندگانش برگزار کرد برای آشــنایی 
نویسندگان و شــاعران حوزه کودک و نوجوان با آموزه های طب سنتی. هدف این 
نشســت شکل گیری کتاب های کودک و نوجوان براســاس آموزه های طب ایرانی 
عنوان شــد (این دقیقا همان تیتری اســت که خبرگزاری کانون بــرای اعلام این 
نشســت انتخاب کرده است). گرچه داشتن اطلاعات در حوزه های گوناگون برای 
هر نویسنده ای بسیار خوب و ارزشمند است اما اینکه نشستی با هدف شکل گیری 
کتاب هایی با موضوع خاص انجام شــود، کمی آدم را یاد ســازوکار کارخانه های 
تولید لبنیات و پوشــاک می اندازد. حالا البته قضاوت درباره این ماجرا را می سپارم 
به بزرگان اهل ادب و کودک و به جمله کلیشــه ای من کوچک تر از آنی هستم که 
رهنمودی دراین باره بدهم، بسنده می کنم؛ اما نکته جالب تر این نشست پرداختن 
به مزاج نویســندگان و اینکه طبع آنها چه تأثیری روی آثارشان گذاشته بود. با این 
حســاب بعد از این مثلا به جای دسته بندی شعر کهن فارسی به انواع خراسانی و 
عراقی و هندی، می توانیم بگوییم شاعران بلغمی و سودایی و صفراوی. بهترش 
این اســت که می توانیم برای مزاج بلغمی خیام نسخه بپیچیم و علت آفرینش 
غزلیات حافظ را بر پایه طبع ســودایی اش تفســیر کنیم و بــا خوراندن گرمک و 
کدوخورشتی مولانا را از بی قراری ناشی از طبع صفراوی اش نجات دهیم. آن وقت 
همه آســوده خاطر، دست در دست گروه مزاجی خودمان، در جهانی یک شکل و 

بدون آفریده های هنری تند و ترش، به رستگاری برسیم. کودکانمان هم هکذا!

هیچم از صفرا و از سودا مپرس
گیتى صفرزادهسیدموسى حسینى*  

شقایق عطار

 پرنده آبی

یك فساد و حراج ۲۵ ماشین 
در شــبکه هاي اجتماعي خبري منتشــر شــده 
اســت درباره یك حراج خودروي لوکس. مقامات 
ســوئیس به دلیل اثبات نقش پسر رئیس  جمهور 
گینــه اســتوایی در یک پول شــویی، ۲۵ خودروی 

لوکس ضبط شده وی را به حراج گذاشتند.
مقامات سوئیس اعلام کردند که انتظار می رود 

۱۸.۵ میلیــون دلار از محل فــروش این خودروها 
محقق شود. این پول در قالب خیریه به نفع مردم 
گینه اســتوایی خــرج خواهد شــد. ۲۵ خودروی 
لوکس شــامل چندین مدل فــراری، لامبورگینی و 
رولزرویس هســتند. یکی از خودروهایی که ضبط 
شــده و به حراج گذاشته شد، یک لامبورگینی وننو 
رودستر اســت که تنها ۹ دســتگاه از این مدل در 

جهان تولید شــده. این خودرو تنها ۳۲۵ کیلومتر 
کار کرده اســت. اوبیانگ حدود ۴۰ سال است که 
رئیس  جمهــور گینه اســتوایی اســت. پیش تر نیز 
در ســال ۲۰۱۶ یک قایق تفریحی اوبیانگ توســط 
مقامات سوئیس ضبط شده بود. البته دولت گینه 
اســتوایی طی توافق ۱.۳ میلیون دلاری توانســت 

قایق تفریحی را از سوئیس پس بگیرد.

 آیتور ساهینباى


